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یعنی  داریم؛  فرج  انتظار  ما  امروز 
منتظریم که دست قدرتمند عدالت گستری 

که همه ی  را  و جور  غلبه ی ظلم  این  و  بیاید 
بشریت را تقریباً مقهور خود کرده است، بشکند و این 
فضای ظلم و جور را دگرگون کند و نسیم عدل بر زندگی 
انسان ها بوزد، تا انسان ها احساس عدالت کنند. این 

نیازِ همیشگی یک انسان زنده و یک انسان 
آگاه است.

دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان، ٨٧/٥/٢٧
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سخن سردبیر
بشر از آن روزگار که پا به عرصه ی وجود نهاده تاکنون هرگز لذت 
واقعی زندگی و حیات انسانی در جامعه ای که عدالت محور و 

عدالت گستر باشد را تجربه نکرده است. 
فلسفه ی آفرینش و هدفی که برای انسان برنامه ریزی شده با 
آن چه تاکنون برای بشر اتفاق افتاده،متفاوت بوده و هست. بشر 
همواره به جز در مقاطعی کوتاه از زندگیِ خاکی خود، خاک را بر 
افلاک ترجیح داده و مسیر باطل و تباهی را طی کرده و تراب را به 

جای رب الأرباب نشانده است. 
سراسر  جهانی  برپایی  در  هستی  نظام  برای  الهی  سنت  اما 
عدالت،تغییر نخواهد کرد١  و نظامی که پروردگار عالم،مهندسی 
کرده، چه همگان تبعیت کنند یا نه، ایجاد خواهد شد و اراده ی 

الهی محقق خواهد گردید.
برنامه ی  و  نظام  تاریخ،  در طول  که  انسان ها  از  آن دسته  اما 
الهی را در ساماندهی امرِ بشر و به سعادت رساندن او انتخاب 
کرده اند، همواره خود را با انبیاء و اولیاء همراه کرده و از حیات و 
مرگ جاهلی رسته اند و همواره به دنبال امامت خاصه ای بوده اند 
که شب و روز حیات خود را با او پیوند زده و از آلودگی های فکری 

و عملی در امان بمانند.



٥٥

روزگارِ ما که عصر غیبت و انتظار است، از دو ویژگی برخوردار 
است: 

ویژگی نخست این که انسانهای منتظر در این دوران می کوشند تا 
آموزه ها و تعالیم صحیح و راستین را از منابع دینی کتاب و سنت 
استخراج کرده و با عنایت آن حضرت، از دام شیادان و مدعیان 
دروغین دوری جسته و تنها به عالمان ربانی بپیوندند ودر مسیر 
تحقق امر و وعده الهی طی طریق نمایند چرا که آنان جویای 

سعادت ابدی هستند. 
برای حماسه ی  آماده شدن  و  انتظار  این جامعه،  دیگر  ویژگی 
ظهور است. بنیان انتظار، شرایط انتظار و منتظر واقعی از جمله 
امور ضروری است که جامعه منتظر باید آگاه باشد و خود را برای 

آن آماده سازد.
سعی ما در نشریه منجی تبیین همین مباحث خواهد بود. ان 
شاء الله که بتوانیم قدمی هرچند کوچک در این زمینه برداریم.

١-  یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملیت ظلما و جورا
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وصال
آقا  را  عقدمان  خطبه  که  کردیم  تلاش  خیلی 
بخوانند اما قسمت نشد. قبل از به دنیا آمدن 
رفتیم،   رضا امام  زیارتِ  به  هادی،  محمد 
لحظه ی وداع با امام رضا به آقا مهدی گفتم: 
بخواهید که نائب امام زمان از امام رضا
اذان و اقامه در گوش فرزندمان بخوانند ایشان 

گفتند: هر چه خیر باشد.
محمد هادی ۱۵-۱۶ روزه بود که تماس گرفتند 
آقا  اقامه، خدمت  اذان و  و گفتند: برای گفتنِ 
برسیم. اما به خاطر اینکه کرج بودیم نتوانستیم 
مهدی  آقا  به  را  گلِه  این  من  برسیم.  موقع  به 
داشتم که دیدید نشد. او هم در جوابم گفت که 
من شهید می شوم و شما به دیدن حضرت آقا 

می روید ومثال آرمیتا را زدند. 
بعد از شهادت آقا مهدی، در دیدار خصوصی که 
خدمت آقا رسیدیم به ایشان گفتم: همه این 
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دلتنگی ها با دیدار شما محو شد و آقا دست 
نوازششان را بر سر محمد هادی کشیدند و این 

برای من خیلی ارزشمند بود.١

پسرک فلافل فروش
کار فرهنگی مسجد موسی بن جعفر بسیار 
مصطفوی،  علی  سید  بود.  شده  گسترده 
ترتیب  را  زیادی  اردویی  و  ورزشی  برنامه های 
می داد. همیشه برای جلسات هیأت یا برنامه های 
اردویی فلافل می خرید. می گفت هم سالم است 
جوادین  نام  به  فروشی  فلافل  یک  ارزان.  هم 
در خیابان پشت مسجد بود که از آنجا خرید 
با  پسر  یک  فلافل فروشی  این  می کرد.شاگرد 
ادب بود. با یک نگاه می شد فهمید این پسر 
زمینه معنویِ خوبی دارد. بارها با خود سید علی 
مصطفوی سراغِ این فلافل  فروشی رفته بودیم و 
با این جوان حرف می زدیم. سید علی می گفت: 
جذب  را  او  باید  و  دارد  پاکی  باطن  پسر  این 
مسجد کنیم. برای همین چند بار با او صحبت 
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برنامه  چندین  مسجد  در  ما  گفت:که  و  کرد 
فرهنگی و ورزشی داریم اگر دوست  داشتی بیا و 
توی این برنامه ها شرکت کن.حتی پیشنهاد کرد 
که اگر فرصت نداری در برنامه فوتبال بچه های 
لبخندی  هم  پسرک  آن  کن.  شرکت  مسجد 

می زد و می گفت: چشم اگر فرصت شد میام.
علیک  و  سلام  حدِ  در  پسر  این  با  ما  رفاقت 
بود. تا اینکه یک شب مراسم یادواره شهدا در 
مسجد برگزار شد. این اولین یادواره شهدا بعد 
از پایان دوران دفاع مقدس بود.در پایان مراسم 
دیدم همان پسرکِ فلافل فروش انتهای مسجد 
گفتم:  و  کرده  اشاره  علی  سید  نشسته،به 
رفیقت اومده مسجد.سیدعلی تا او را دید بلند 
شد و با گرمی از او استقبال کرد. بعد او را در 
جمع بچه های بسیج وارد کرد و گفت: ایشان 
دوست صمیمی بنده است که حاصل زحماتش 
را بارها نوش جان کرده اید.خلاصه کلی گفتیم 
و خندیدیم. بعد سید علی گفت: چی شد این 
طرفا اومدی؟او هم با صداقتی که داشت گفت:  
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دیدم  که  رد می شدم  از جلوی مسجد  داشتم 
مراسم دارید،گفتم بیام ببینم چه خبره که شما 
را دیدم.سید علی خندید و گفت: پس شهدا تو 
رو دعوت کردند.بعد با هم شروع به جمع آوری 
مربوط  آهنی  کلاه  یک  کردیم.  مراسم  وسایلِ 
به دوران جنگ بود که این دوست جدید ما با 
گفت:   علی  سید  می کرد.  نگاه  آن  به  تعجب 
اگه دوست داری بگذار روی سرت.او هم کلاه 
را گذاشت روی سرش و گفت: به من میاد؟سید 
علی هم لبخندی زد و به شوخی گفت: دیگه 
کلاه  سرت  همیشه  برای  شهدا  شد  تموم 
گذاشتند.همه خندیدیم. اما واقعیت همان بود 
که سیدگفت: این پسر را گویی شهدا در همان 

مراسم انتخاب کردند.
هادی  شهید  همان  فروش  فلافل  پسرک 
ذوالفقاری بود که سیدعلی مصطفوی او را جذب 
بچه های  الگوی  و  اسوه  بعدها  و  کرد  مسجد 

مسجد شد.٢
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نماز در کرملین
قبول  بغل.گفتم:حاجی  بود،زدیم  نماز  وقت 
باشه.گفت: خدا قبول کنه، ان شاءاللهّ.نگاهم 
کرد و  گفت: ابراهیم! نمازی خواندم که در طول 
عمرم در جبهه هم نخواندم. به کاخ کرملین رفته 
رئیس جمهور  تا  داشتم.  قرار  پوتین  با  و  بودم 
روسیه برسد وقت اذان شد.بلند شدم اذان و 
اقامه  را گفتم. صدایم  در سالن پیچید، بعد هم 
به نماز ایستادم. می گفت در طول عمرم همچین 
لذتی از نماز نبرده بودم.پایان نماز پیشانی ام را 
روی مهُر گذاشتم و به خدای خود  گفتم: خدایا 
تو، یک روزی در کاخ کرملین  این بود کرامت 
برای نابودی اسلام نقشه  می کشیدند، حالا منِ 
قاسم سلیمانی آمدم اینجا نماز خواندم.( پوتین 
نماز شهید سلیمانی  تا  بود  مانده  منتظر  هم 

تمام شود.) 
١- کتاب دیدار پس از غروب،منصوره قنادیان، خاطره: مریم عظیمی 

همسر شهید مهدی نوروزی 
٢- کتاب پسرک فلافل فروش، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

و  موسوی»  «لیلا  طهماسبی»،  عالمه  عزیز»  «سلیمانی  کتاب   -٣
«مهدی قربانی،خاطره:ابراهیم شهریاری دوست وهمرزم شهیدسلیمانی
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سفره
با  که  داریم  باره  این  در  هم  زیادی  است،آیات  بشر  برای  هستی 

واژه«لکم» شروع می شود یعنی هستی برای شماست. انسان هم 

برای عبادت است، البته این بدان معنا نیست که انسان یکسره در 

حال نماز باشد، بلکه همه کارهایش رنگِ خدایی داشته باشد.حالا 

که هستی برای بشر و بشر برای عبادت است،اگر بشر عبادت نکرد، 

ظلم کرد، دیگر وجود این بشر لازم نیست. مثلاً ما سفره پهن کرده ایم 

برای اینکه میهمان غذا بخورد، اگر غذا نخورد، سفره را جمع می کنیم.

�هُ لیِعُذَ�بهَمُْ وأَنَتَْ فیِهمِْ » به  خداوند متعال می فرماید:«وَ مَا كاَنَ الل

خاطر وجود پیامبر است که شما را عذاب نمی کنیم.١

مثل اینکه سفره باز است، همه غذا می خورند و بعضی آن را اسراف 

می کنند؛ اما یک انسان محترم نشسته و مشغول غذاخوردن است، 

بنابراین صاحب خانه به خاطر او سفره را جمع نمی کند. یا اینکه گاهی 

خادم مسجد می بیند همه رفته اند، اما یک نفر مردِ خدا مشغول 

عبادت است، به خاطر او لامپ های مسجد را خاموش نمی کند! 

از امام صادق حدیث داریم: لوَلاَ الحْجُ�هُ لسَاختَِ الاْرَضُْ باِهَلْهِا؛ اگر 

حجت خدا نباشد، زمین اهل خود را فرو می برد.٢
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فطری است که در هر زمان، هر سن، و هر جامعه یکسان باشد.دارد، اما فلفل خوردن و پوشیدن لباس عربی فطری نیست. چیزی مکان، در هر سن، در هر رژیم و حکومتی مادر فرزندش را دوست مانند علاقه مادر به فرزند که فطری است. چون در هر زمان، در هر هرزمان، هرمکان، هر سن، هرجامعه. مسائل را فطری می کند! مهدویت فطری است.یعنی موضوعی که چهار واژه «هر» دارد.مهِرمادر
است خوب هستند و در تمام طول تاریخ این چنین بوده است.امید به آینده در فطرت بشر است؛ چون همه مردم به دنبال آینده  حق  و  عادلانه  حکومت  یک  دنبال  به  همیشه  انسان 

بهتر که در تمام روحیه ها  و  آینده ی روشن  این علاقه به یک  باشند و بعد چهار تا متجاوز مثل گرگ بیایند چهار تا مظلوم مثل عقل هم اجازه نمی دهد که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار هست،فطری است. و 
فطری وضروری است.میش را بخورند. برای همین وجود یک حکومت عدل همگانی، 
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گنبد
این جمله « یخرج بالسیف » یعنی چه؟ یعنی حضرت مهدی با 

شمشیر می آید. درحالی که الان شمشیر کارآیی ندارد و تا آن زمان، 

معلوم نیست چه شرایطی به وجود بیاید؟ آیا امام با شمشیر می آید؟ 
سلاح اوچیست؟

این «یخرج بالسیف»دو معنا دارد، شمشیر علامت است مثل گنبد، 

گنبد علامت مسجد است نه اینکه مردم روی گنبد نماز می خوانند. 

در طول تاریخ کسی تا به حال یک نماز هم روی گنبد نخوانده است. 
این فقط علامت است. 

تقیه  یعنی دیگر  باشد؛  پس ممکن است شمشیر علامت قدرت 

نخواهد بود، زیرا دولت امام همراه باحاکمیت و استیلاء و قدرت است.

معنای دوم این است که شمشیر رمز جنگ عادلانه است. جنگ با هر 

چه به جز شمشیر عادلانه نیست. مثلاً بمباران می کنند وناگهان یک 

شهر را زیر و رو می کنند. همان طورکه آثار بمباران شیمیایی امریکا 

در ژاپن پس از چند سال هم قابل مشاهده است. این جنگ نیست 

که در طول آن نسل دوم، سوم، چهارم، پنجم و... نابود شوند. جنگ 

حقیقی، جنگ شمشیر است. این جنگ های مدرن همه اش وحشی 

گری است. پس امام زمان با شمشیر ظهورمی کنند. یعنی جنگ 

امام زمان جنگ عقل و عدالت است، یعنی جنگی همراه با انصاف 
خواهد بود.

١- انفال/٣٣

٢- اصول کافی،ج١،ص٣٣٤- بحارالانوار،ج٦٠،ص ٢١٣
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عوامل سقوط جامعه
در یکی از سخنرانی هایم در خارج از کشور، فرازی از دعای ابوحمزه 
را تحت عنوان عوامل سقوط جامعه،توضیح می دادم. بعد از جلسه 
بردم  لذتّ  خیلی  من  وگفت:  کرده  تعریف  خیلی  و  آمد  دکتری 
وخوشحال هستم. دلیلش را پرسیدم؟ گفت: برای من بسیار تعجبّ 
آور و شگفت انگیز است که امام سجاد در یک سطر و جمله 
دعا،عوامل سقوط جامعه را بر شمرده است، آن جا که می فرماید: 

«اللّهم انیّ اعوذبک من الکسل و الفشل و الهمّ و الجبن و...»
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خانم بزرگ صدا وسیما
الحمدلله سال هاست که به برکت خون شهدا،در صدا و سیما برنامه 
دارم و به قولی جزو مادر بزرگ های صدا وسیما شده ام شاید اکثر 
شخصیتّ های جمهوری اسلامی به من گفته اند علتّ عمده ای که 
برنامه  و  بمانید  سیما  و  میدان صدا  در  طولانی  مدتّ  توانسته ای 
جذاّبی داشته باشید،این است که هیچ رنگی نگرفته اید و هیچ تمبری 

به پیشانی شما نچسبیده است.

تنظیم باد
در رمی جمرات، باید هفت سنگ پرتاب کرد. من شش سنگ زده 
بودم و یک سنگ باقیمانده بود.در اثر ازدحام جمعیتّ داشتم خفه 
می شدم و یک سنگ می خواستم.به هرکس گفتم: آقا! من قرائتی 
هستم، یک سنگ به من بدهید من اینجا گیر افتاده ام،هیچ کس به 

من کمک نکرد.
بالاخره با دست خالی و با هزار زحمت برگشتم، ولی چقدر خوشمزه 

و شیرین بود،چون احساس کردم تنظیم باد شده ام.



١٦١٦

بی کسی قیامت را در منی فهمیدم
پاره شد،هوا بسیار گرم و آسفالت خیابان  ام  در منی بند دمپایی 
خیلی داغ بود. با پای برهنه راه می رفتم و از داغ بودن زمین به هوا 
می پریدم. کاروان های ایرانی مرا می دیدند و می گفتند: آقای قرائتی 

سلام، اماّ هیچ کس به من دمپایی نداد!

به خود مغرور نشویم
یادداشت هایی که نزدیک دوسال زحمت کشیده بودم و به خیال 
خود پخته و پرُ بار بود،خدمت شهید بهشتی برای مطالعه دادم. بعد 
از چندی که رفتم بگیرم فرمود: من دستم از اسلام پرُ نیست (چنین 
برداشت کردم که می گوید:من که سال ها زحمت کشیده ام،خیلی از 
اسلام درك نکرده ام،شما به این نوشته ها مغرور نشوید). به سخنان 
امام که گوش کردم دیدم می فرماید:خدایا! نسیمی از اسلام به مغز 
و روح و زندگی ما برسان.گفتم: اوه،ما فکر می کردیم خیلی از اسلام 

چیزی فهمیده و درك کرده ایم،این ها چه می گویند!
آری، کسی که بانک مرکزی را دید،خرُده پول های خود را به حساب 

نمی آورد.

١-کتاب خاطرات،حجت الاسلام والمسلمین قرائتی،با کمی دخل و تصرف
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یکی از اموری که باید شیعیان منتظر در عصر غیبت به آن توجه 
داشته باشند صبر بر سختیها و ناملایماتی است که در دوران غیبت 

با آن مواجه هستند.
در قرآن کریم صبر به عنوان یکی از ویژگیهای ارزشمند مورد سفارش 
�ذیِنَ آمَنوُا  � ال واقع شده است: واَلعْصَْرِ* إنِ� الإنِسَانَ لفَىِ خسُْرٍ* إلاِ
برْ. سوگند به عصر و  � وتَوَاَصَواْ باِلص� الحِاَتِ وتَوَاَصَواْ باِلحْقَ وعَمَلِوُا الص�
زمان، همانا انسان در ضرر و زیان است، مگر كسانى كه ایمان آورده 
و كارهاى شایسته كرده و همدیگر را به حق سفارش و به شكیبایى 

توصیه كردهاند.
به تعبیر قرآن، مؤمنین علاوه بر آنکه خود صبور هستند یکدیگر را هم 
به بردباری، شکیبایی و صبوری در زندگی 

سفارش می کنند.
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روزگار غیبت، روزگاری پر از محنت و رنج برای پیروان امام زمان است. 
جامعه  در  مشکلاتی  و  مسائل  ما،  بین  در  امام  فقدان  دلیل  به 
شماتت   زمان امام  یاران  اوقات  گاهی  حتی  و  می افتد  اتفاق 
میشوند. بدخواهان و کج اندیشان، ایشان را مسخره می کنند که 
اگر امامی داشتید در بین شما حاضر بود. بردباری در فرهنگ دینی، 
جایگاه ویژه ای دارد. در روایات ما دستورالعملی برای صبر تدوین شده 
که به طور کلی ما را به صبر در سه مقطع دعوت میکند؛ اولین 
مقطع، صبر در برابر مصیبت است که معمولاً وقتی سخن از صبر 
میشود، ذهن ها به همین سمت می رود. اگر انسان، عزیزی یا مالی 
را از دست دهد یا از نعمت سلامتی محروم شود موظف به صبر 

است.
بالاتر و دشوارتر از صبر بر مصیبت، صبر در برابر طاعت است. انسان 
باید در برابر اوامر الهی صبور باشد. قطعاً نماز، روزه، حج، رعایت 
حجاب، پاکدامنی و پاکی و تمام این فضائلی که در اسلام به عنوان 
واجب یا معروف از آن یاد میشود نیازمند صبر است.دلیل اینکه 
بعضی در انجام فرایض ناموفق هستند آن است که ضریب صبرشان 

پایین است.
عالیترین مرتبهی صبر، صبر در برابر گناه است؛ اینکه انسان در برابر 
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نافرمانی از خداوند، مهار نفس را بکشد. اینکه انسان با پاکی و ورع 
زندگی کند و از چشم، زبان، قلم، بیان و امکاناتی که خدا به او داده 

است سوء استفاده نکند رهآورد صبر در برابر گناه است.
یکی از مظاهر اطاعت الهی، تبعیت از ولیّ خدا و امام زمان است؛ 
ما باید در این زمینه هم راه صبر را پیش بگیریم و در اطاعتِ پیشوای 
غایب از نظر شکیبایی و صبوری کنیم. البته این امر سخت، اما پر 
ابرَِ فیِ غیَبْتَهِِ علَىَ  ثواب است. امام حسین میفرمایند:«أمََا إنِ� الَص�
�ى  �هِ صَل یفِْ بیَنَْ یدََیْ رسَُولِ الَل �كذْیِبِ بمَِنزْلِةَِ الَمْجُاَهِدِ باِلس� الأَْذَىَ وَ الَت
�هُ علَیَهِ وآَلهِِ»١.بدانید کسی که در غیبت امام زمان بر آزارها و  الَل
خدا  رسول  کنار  در  که  است  مانند کسی  می کند  تکذیبها صبر 
شمشیر می زند و مجاهدت می کند.در این روایت شریف سیدالشهدا
 به دو گروه بشارت اجر مجاهدان در رکاب رسول الله را میدهند؛ 
یکی کسانی که در برابر آزارها صبر میکنند و دیگر کسانی که در برابر 

کنایهها و تکذیبها بردبار هستند.
غیبت امام زمان برای مؤمنان اذیتهایی به همراه دارد؛ بعضی 
مسخره میکنند یا به ایذا و اذیت میپردازند. بعضی از مردم در عصر 
غیبت، اصل وجود امام را انکار میکنند و میگویند اگر امام زمانی 
بود، تا به حال آمده بود. چگونه میشود یک انسان بعد از گذشت 
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بیش از یازده قرن، هنوز در قید حیات باشد و بین مردم زندگی کند و 
ما او را نبینیم؟! مانند آنچه نقل می کنند که مبلغّان وهابی با جسارت 
با لحن تمسخرآمیز  و  را می برند   امام زمان نام  و لحن بی ادبانه 

می گویند: مهدی می آید مهدی می آید.
 امام حسین میفرمایند:در دوران غیبت، برخی شما را تکذیب و 
اذیت میکنند و اگر شیعه بتواند در فراق امام بر اذیتها و تکذیبها 
صبوری و شکیبایی کند اگرچه کار بسیار دشواری انجام داده است اما 

قطعاً به مسیر سعادت و کمال قدم گذاشته است.
برگرفته از کتاب نسیم انتظار،مجموعه بیانات استاد حاج شیخ علیرضا حدائق

١-  بحارالانوار، ج ۳۶، ص ۳۸۵
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در دعای عهد هر روز صبح  با امام زمان عهد بسته و تجدید عهد 
�ی أجُدَ�دُ لهَُ فیِ صَبیِحهَِ یوَمْیِ هذَاَ وَ مَا عشِْتُ منِْ  �همُ� إنِ می کنیم: الل

�امیِ. أیَ
این عهد بستن به چه معناست آن هم هر روز صبح؟این عهد به این 
معناست که هر روز به خودمان یادآوری کنیم که ما صاحب داریم و 

تحت لوای ایشان هستیم و بدانیم که ایشان از ما چه می خواهند.
گاهی دیده اید کسانی را که وقتی برای زیارت به حرم می روند در حرم 
از حرم، حجابشان مورد پسند  بیرون  اما  با حجاب وارد می شوند 
امام زمان نیست، یا گاهی طرف مسجد می آید، نماز جماعت را 
می خواند اما زندگی او خارج از مسجد نوع دیگری است! این یعنی از 
ولایت پذیری خارج شدن و کاری که امام نمی پسندد را مرتکب شدن!!
باید بدانیم امام زمان از ما توقع دارندکه با رفتار و گفتار و اطاعت 
پذیریمان دین خدا را یاری کنیم، نمی توانیم در کلام بگوییم ما امام 

حسین را دوست داریم، منتظر امام زمان هستیم اما 
رفتار و  کردارمان در عمل چیز دیگری بگوید.
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من که شیعه حضرت هستم آیا حجابم شباهتی به مادرشان خانم 
فاطمه زهرا دارد؟من که زن مسلمان علوی هستم آیا در رابطه با 
نامحرم، ذره ای از کوبندگی و صلابت و وقار عمه جانشان زینب

را دارم؟ همسرداری و فرزند پروری من شباهتی به این خاندان دارد؟
یا آقایان ببینند هنگام خشم و غضب و دلخوری مانندکریم اهلبیت 
امام حسن عمل می کنند؟ یا فرزندان در اطاعت از پدر و مادر و 

مهربانی به آنان شباهتی به این خانواده دارند!!!
اگر اینگونه هستیم که مژده و صد هزار مژده که آرامِ جانِ حضرت 
مهدی و موجب افتخار و عزت و زینت و آبروی حضرتش می باشیم 
و  مولا  دل  اینکه  ارزش  چیز،  هیچ  بدانیم  نیستم  و  نبوده  اگر  ولی 
صاحبمان ذره ای غمگین شود و بدتر از آن،امیدشان از ما قطع گردد و 

ما به جای یار غمخوار، باری بر دوش آن بزرگوار باشیم را ندارد.
رضایت  عدم  و  رضایت  اساس  بر  زندگیش  قانون  امام،  منتظرِ 
حضرت شکل می گیرد و نظرش تابع نظر ایشان است و خوب 
می داند که: «شَقیَِ مَن خالفَکَمُ وَ سَعدَِ مَن أطاعکَمُ»شقی و بدبخت 
آن کسی است که مخالفت شما را بکند و خوشبخت آن کسی است 

که از شما اطاعت کند.١
سعادت واقعی اطاعت از امام است یعنی انسان بداند امام زمانش از 
چه چیزی راضی است و ازچه چیزی ناراضی. و بداند که اطاعت از امام 

زمان او را رشد داده و باعث سعادتمندی اش می گردد.

١-زیارت آل یاسین
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در شماره های گذشته به بررسی اپوزیسیون های سیاسی اجتماعی، 
کـه محـور رسانه هاسـت،  نکتـه ا ی  امـا  پرداختیـم  و خبـری  فرقـه ای 
اسـت.  جامعـه  مختلـف  اقشـار  بیـن  لذت گرایـی  روحیـه ی  تحریـک 
اگـر بخواهیـم بـه صـورت اجمالـی نگاهـی بـه فعالیت هـای رسـانه ها 
چـه  و  سـریال ها  و  فیلم هـا  در  چـه  باشـیم،  داشـته  زمینـه  ایـن  در 
برخـی تبلیغـات، شـاهد ایجـاد الگوهـای متعـدد از ترویـج انحرافـات 
اخلاقـی هسـتیم کـه می تـوان آن هـا را بـه چنـد گـروه تقسـیم نمـود 
کـه در ایـن جـا بـه برخـی از آن هـا اشـاره می کنیـم: ترویـج اسـتعمال 
مشـروبات الکلی،ترویـج غنـا و رقـص، ترویـج اعمـال منافـی عفـت، 
خـوردن  طـلاق،  همجنس گرایی،خودکشـی،  تجمل گرایـی،  ترویـج 
حرام،داشـتن حیـوان  در خانـه،ازدواج سـفید و.... هـر کـدام از ایـن 
موضوعـات در رسـانه ها بـرای خـود تبلیغـات و نمادهـای متعـددی 
دارنـد کـه تـلاش می کننـد روی ذهـن مخاطبیـن خـود اثـر گذارنـد. 

بـه عنـوان مثـال، بـه ترویـج مشـروبات الکلـی در رسـانه ها نگاهـی 
در  قطعـی  محُرمـات  از  و  ناپسـند  بسـیار  امـور  از  یکـی  می کنیـم. 

اسـت. الکلـی  مشـروبات  اسـتعمال  اسـلام، 
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�هـَا  أیَ َـا  «ی بـاره می فرمایـد:  ایـن  در  کریـم  قـرآن  در  متعـال  خداونـد 
مـِنْ  رجِـْسٌ  واَلأْزَلاَْمُ  واَلأْنَصَْـابُ  واَلمَْیسِْـرُ  الخْمَـْرُ  �مَـا  إنِ ُـوا  آمَن �ذیِـنَ  ال
جـز  ایمـان،  اهـل  تفُلْحِـُونَ»١.ای  ُـمْ  �ك لعَلَ ُـوهُ  فاَجتْنَبِ ـیطْاَنِ  الش� عمََـلِ 
ایـن نیسـت کـه همـه ی مایعـات مسـت کننده، قمـار و بت هایـی کـه 
(بـرای پرسـتش) نصـب شـده و یـا بـه چوب هایـی کـه بـه آن تفـأل زده 
می شـود،پلید و از کارهـای شـیطان اسـت. بنابرایـن از آن هـا دوری 

کنیـد شـاید رسـتگار شـوید. 
نکتـه قابـل تأمـل ایـن آیـه شـریفه، ایـن اسـت کـه خمـر (مسـکرات) 
مقـدم بـر دیگـر گناهـان آمـده، لـذا بـه نوعـی نشـان دهنده ی اهمیت 
ایـن مسـئله اسـت، در سـوره بقـره آیـه ٢١٩ نیـز اسـتعمال مشـروبات 
بیـان شـده اسـت. در روایتـی کـه  الکلـی در ردیـف گناهـان کبیـره 
 برخـی از منابـع روایـی و تفسـیری بیـان نموده انـد، امیرالمؤمنین
در مذمت شـراب، اسـتعاره ای بیان فرموده اند که خباثت اسـتعمال 
مشـروبات الکلـی را نمایـان می کنـد. امـام علـی  می فرمایند: «لوَْ 
َـوْ  ل و  علَیَهـَا  �نْ  أؤُذَ َـمْ  ل مَنـَارةٌَ  مَکانهَـَا  فبَنُیِـتْ  ْـر  بئِ فـِی  ْـرةٌَ  قطَ وقَعَـَتْ 
وقَعَـَتْ فـی نهَـر ثـمّ جفَـَت و نبَـت فیـه الـکلأَ لـم أرعـه» ٢اگـر قطـره ای 
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از شـراب در چاهـی بیفتـد و بـر آن مـکان منـاره ای بلنـد بنـا شـود، بـر 
آن اذان نمی گویـم. و اگـر قطـره ای از شـراب در رودخانـه ای بیفتـد، 
َـد، هیـچ  سـپس آب آن خشـک شـود و از زمیـن او سـبزه زاری بروی

حیوانـی را در آن سـبزه ها نمی چرانـم.
اسـتعمال مشـروبات  بـرای  فراوانـی  نیـز مضـراّت  پزشـکی  لحـاظ  از 
بیان شـده که هیچ عقل سـلیمی نمی پسـندد این ماده مضُرّ را وارد 
بـدن خـود نماید.بیمارهـای متعـدد بـرای کبـد، قلـب و عـروق، معـده 
و سیسـتم گـوارش، اختـلال در سیسـتم عصبـی و حتـی اختـلالات و 
جهـش ژنتیکـی و... از ارمغـان اسـتعمال مشـروبات الکلـی اسـت. 
وانگهـی، آمـار بـالای مـرگ و میـر بـر اثـر اسـتعمال مشـروبات الکلـی 
ایـن عمـل صِحـه می گـذارد، حـال آن که،ایـن رسـانه ها  بـر خباثـت 
بـه خریـد و فـروش آن به صـورت مسـتقیم و  تبلیـغ آن،  بـر  عـلاوه 

تبلیـغ غیرمسـتقیم آن در فیلـم و سـریال های خـود می پردازنـد.
اگـر اندکـی دقـت کنیـد، می بینیـد در عمـده فیلم هـاو سـریال های 
غربـی در هنـگام سـرو غذا،بـر سـر میزهـای غذاخـوری، قوطی هـای 
می گذارنـد  نمایـش  بـه  را  الکلـی  مشـروبات  شیشـه های  یـا  آبجـو 
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بـاز می شـود، در دیـواره درِ  یـا وقتـی در یـک فیلـم، درب یخچالـی 
القـاء  مخاطـب  ذهـن  بـه  و  می شـود  دیـده  مسـکرات  انـواع  آن، 
می کنـد کـه درون یخچـال بایـد این گونـه باشـد. بسـیاری از قرارهـا، 
شـادی ها  در  مهـم  عامـل  و  می شـود  گذاشـته  مشروب فروشـی  در 
خـوردن  غم انگیـز،  و  شـاد  صحنه هـای  در  غم هـا  کـردن  برطـرف  و 
مشـروبات الکلـی اسـت. همـه ی ایـن صحنه هـا باعـث می شـود کـه 
پـس از ثبـت آن در ذهـن، آرام آرام، بـا توجـه بـه الگویی که در درون 
فـرد شـکل می گیـرد، او بـه سـمت تکـرار و تقلیـد رفتـه و بـه نوعـی 

بـدون توجـه بـه مضـرات آن، بـه ایـن سـمت حرکـت کنـد.

١-سوره مائده/ آیه٩٠
٢-سعدالسعود للنفوس منضود، ص ١٢٨
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چگونه دست عنایت و مهِر امام را روی سرمان احساس کنیم و چگونه 
درگروه یارانشان درآییم و از نگاه با نفوذ ایشان، مسیر را طی کرده و 

به سعادت برسیم؟
خداوند در قرآن کریم می فرماید: اذکْروُنیِ أذَکْرکْمْ، یاد کنید مرا تا شما 
را یاد کنم.١ پروردگاری که همیشه به یاد همه هست حال چه شده که 
در این مرحله، یادش را مشروط به یاد ما کرده است.این یاد، عنایت 
خاص و یاد ویژه است وگرنه خداوند به یادِ همه موجودات،جمادات 
و نباتات هست که اگر نبود رشته ی حیات آن ها پاره می شد و طومار 

عمرشان پیچیده می گشت.این یاد، یاد خصوصی است.
امام زمان که انسان کامل و دارای صفات الهی است نیز یاد ویژه و 
عنایت خاص خویش را شامل کسانی می کنند که به یادشان باشند.
حال اگر این یاد، تداوم داشت معجزه رخ می دهد و دست تربیتِ آن 

بزرگوار، احساس خواهد شد.
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عالمِی که در اخلاص و اخلاق نمونه بوده است به مسجد جمکران     
می رود در حالی که غرق یاد حضرت است؛ بعد از خواندن نمازها به 
امام  به  استغاثه  نماز  زیر آسمان دو رکعت  و  رفته  حیاط مسجد 
زمان را خوانده و دعای پس از نماز را هم تلاوت می کند درحالی که 

یاد حضرت، چون هاله ای او را فراگرفته است.
به خانه می آید... در عالم رویا حضرت بقیه الله را مشاهده کرده 
که حضرت با انگشت سبابه به سینه او زده ومی فرمایند: یادم کردی، 

یادت کردم.٢
آری! ما باید تشنه ی یاد دائمی آن عزیز باشیم که در آن صورت تحت 
ولایت ایشان و مشمول دعای خالصانه ایشان و مورد عنایت خاص از 

طرف آن بزرگوار قرار می گیریم.
در پرتو توجه مدُاوم به ساحت نورانی مولایمان حضرت حجت بن 
و  حضرت  خاص  عنایت  و  ولایت  مشمول  می توانیم   الحسن
دعاهای ویژه و خالصانه ایشان قرار گیریم.٣ و تربیت یعنی همین؛ 
سرپرستی دلسوز، عنایتی خاص و دعایی خالصانه.این ها همه با یاد 

مدُاوم حضرت فراهم می شود.
اگر ما به یاد امام زمان باشیم،ایشان به طور ویژه از ما یاد می کنند. 
نه یاد عامی که از همه دارند یاد ویژه ای که با آن از ما دستگیری 
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که  بدون حکمت  دارد.  ما  به حرکت  نیاز  ویژه،  یاد  آن  و  می کنند 
نمی شود.

چرا فلان آقا جلو می رود و من نمی روم؟ چون آن فرد، امام زمانرا 
یاد کرد و من یاد نکردم؛ حکمتش این است.

خودتان  کمال  به  متذکر  را  شما  ایشان  می کنید،  یاد  را  آقا  وقتی 
می کنند، یعنی می دانید چه درسی بخوانید و در ذهنتان می اندازند 
که  نزد این استاد بروید یا نه؛ نظارت مستقیم بر شما دارند. حتی 
گاهی استاد اخلاق برایتان جور می کنند. گاهی استاد اخلاق نیست، 
اما نظارت بر شما دارند. ما نیاز به این داریم و همه این ها در توسل 

[و یاد امام] است.٤
یاد ایشان که باشی نشاط، به وجودتان تزریق می شود، سر حال و 
سرزنده می شوی، وسوسه های شیطان،گزندی به جانتان نمی رساند 

و امام نیز لبخند رضایتشان را نثارتان می کنند.



٣١٣١

به وجود مقدس حضرت توجه کرده و از اعمال  و اگر کسی دائماً 
بد دوری کند،اما به طورتصادفی اشتباهی مرتکب شد،وقتی نامه 
اعمالش را خدمت امام می برند حضرت برای او دعا و استغفار 

می کنند٥
تائید این گفتار، همان نقل زیبای سید بن طاووس است که در 
نیمه شبی در سرداب مقدس سامرا صدای مناجات مردی را شنیده 
است:«خدایا  می کرده  استغفار  طلب  چنین  شیعیانش  برای  که 
آفریده  ما  خلقت  خاكِ  اضافه ی  از  ماهستند،  از  ما  شیعیان 
شده اند...، پس ببخشای بر ایشان گناهانی را که با اتکا و اعتماد به 

ما انجام داده اند.»٦
البته باید بدانیم که مهِر و محبت حضرت  مجوز گناه نمی باشد 
چرا که کسی می تواند به یاد امامِ پاکی ها باشد که خودش در مسیر 
روی  از  و  لغزید  پایمان  پاکی،  مسیر  در  اگر  بردارد.اما  قدم  پاکی 
غفلت مرتکب خطا شدیم، استغفار حضرت،جبران آن خطا را در پی 

خواهدداشت.٧
١-  بقره/١٥٢

٢-خرمن معرفت، ص ١١٣
٣-آفتاب ولایت، ١٤٣

٤-مجله خلُقُ، شماره ٣٣، مصاحبه با آیت الله 
مهدوی 

٥-همان،ص١٥٥
٦- بحارالانوار، ج ٥٣، ص ٣٠٣
٧-غفلت از یار،حسن محمودی
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در شماره قبل گفتیم آن چه می تواند خدشه جدی و اساسی به یک 
اعتقاد وارد کند، وجود تناقض در متن دینی است که در اذهان، 

صاحب اعتبار است. 
در مسیحیت، مهم ترین کتاب و منبع اعتقادی،کتاب مقدس یا همان 
عهدین است. چیزی که تا حد زیادی وثاقت مسیحیت را زیر سؤال 
می برد، وجود تناقضات متعدد در کتاب مقدس است، چرا که اگر این 
کتاب، وحی و الهام از یک منبع بی خطا باشد، نباید دارای تناقض و 

خطا باشد. 
وجـود تناقـض دو مسـأله را در ذهـن ایجـاد می کنـد. یکـی این که منبع 
معتبر نبوده و زیر سؤال است، دوم این که محتوا دستخوش تحریف 
شـده اسـت.در اعتقادات اسـلامی موضوع اول منتفی اسـت. چرا که 
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وحـی از جانـب خداونـد صـادر می شـود پـس نـور اسـت و خالـی از هـر 
گونه انحراف و تناقض می باشـد. منتهی آن چه قرآن بدان اشـاره دارد، 
تناقـض حاصـل از تحریفـات انسـان ها در متـن وحـی و داسـتان انبیـاء 
الهـی اسـت. لـذا اصـل کتـاب مقـدس را دارای مشـکل نمی دانیم اما با 
توجـه بـه تناقضـات موجـود می توانیـم بگویـم ایـن کتـاب مـورد تحریف 

تحریـف گـران قرار گرفته اسـت.
برخی تناقضات موجود در عهدین

پادشاهان  اول  کتاب  «در  خدا:  خانه  حوض  گنجایش  تفاوت   -١
گنجایش حوض خانه خدا بیش از چهل هزار لیتر بیان شد.»١ جان 
دامبگه:«در کتاب دوم تواریخ بیش از شصت هزار لیتر گفته شده 

است»٢
٢- سن یهویاکین در هنگام رسیدن به مسند پادشاهی:١٨ سالگی 

دوم پادشاهان ٣  
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-٨سالگی دوم تواریخ ٤
٣- یکی از چالش های موجود در تناقضات کتاب مقدس به ویژه در 
عهدین وجود نسب نامه های حضرت عیسی  در اناجیل متی و لوقا 

هست. این نسب نامه ها از چند جهت قابل خدشه است.
الف: وجود نسب  نامه برای کسی که پدری برای او نبوده حداقل باید 
از طریق مادر باشد. حال این که هیچ کدام از این نسب نامه ها در مورد 
حضرت مریم  نیست و هر دو از طریق یوسف نجار، شخصی که 

نامزد حضرت مریم  خوانده شده است، می باشد. 
ب) این دو نسب نامه با هم تفاوت در اشخاص دارد. مثلاً نسب نامه 
یوسف نجار در انجیل متی از طریق حضرت سلیمان  به پدرش 
داوودمی رسد درحالی که در انجیل لوقا از طریق ناتان به حضرت 

داوود می رسد. 
ج) پدر یوسف نجار در انجیل متی، یعقوب است. در انجیل لوقا، 
پدر ایشان شخصی به نام هالی است که در هیچ منبعی این دو یکی 

نیست. 
البته اخیراً برخی از الهی دانان مسیحی سعی کردند بدون هیچ سند 
موجهی برای رفع تناقض بگویند یکی از این نسب نامه مربوط به 
با  این که  به حضرت مریم است حال  و دیگری مربوط  یوسف 
رجوع ساده به این نسب نامه ها می فهمیم این قضیه کذب محض 

است و نمی توان آن را لاپوشانی نمود.
٤- در انجیل متی ٥ بیان می کند در هنگام مصلوب ساختن حضرت 
عیسی  دو دزد با وی به صلیب کشیده شدند که هر دو به حضرت 
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عیسی  دشنام می دادند حال این که در انجیل لوقا ٦ می گوید: 
یکی از آن دو جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود به 
طعنه به او گفت: اگر تو مسیح هستی، چرا خودت و ما را نجات 
نمی دهی؟ اما آن دیگری، او را سرزنش کرد و گفت: حتی در حال 
مرگ از خدا نمی ترسی؟ ما حقمان است که بمیریم، چون گناهکاریم 

اما از این شخص یک خطا هم سر نزده است. 
حال اگر ما یکی از این کلام ها را بپذیریم، دیگری نقض آن کلام را 
می نماید. پس با توجه به این تناقضات کتاب مقدس که مهم ترین 

منبع مسیحیت است، از لحاظ وثاقت مخدوش می باشد. 
ادامه دارد...   
محمدعلی غیبی

١- اول پادشاهان، ٧: ٢٦
٢- دوم تواریخ، ٤: ٥

٣- ٢٤: ٨
٤- ٣٦: ٩

٥- ٢٧: ٤٤ – ٣٩
٦- ٢٣: ٣٩ – ٤١
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درد ودل

روز  هر  می فرمودند:   میلانی الله  آیت 

بنشینید یک  مقدار با امام زمان درد و دل کنید.خوب 

شیعه   نیست  روز او شب شود و شب او  روز شود و اصلاً 

بـــه یـــاد ایشان  نباشد.بنشینید چند دقیقه ولو آدم حال 

هــــم نــداشتـــه  بـــــا  بخواند،  دعایی  مفاتیح  از   ً مثلا باشد، 

همیـــــــــن زبــــــــان 
خودمان سلام و علیکی با آقا کند.با حضرت درد و دلی کند.

آیت الله بهجت می فرمودند: بین دهان تا گوش شما کمتر از یک 

وجب است.قبل از اینکه حرف از دهان شما به گوشتان برسد، به 

گوش حضرت رسیده است.ایشان نزدیک است،درد و دل ها را 

می شنود.با ایشان حرف بزنید و ارتباط برقرار کنید.

در زمان حضرت امام هادی  شخصی از یکی از شهرهای دور برای 

ایشان نامه ای نوشت و در آن قید کردکه آقا من دور از شما هستم. 

گاهی حاجاتی دارم، مشکلاتی دارم،به هر حال چه کنم؟حضرت در 

جواب ایشان نوشتند:«انِْ کاَنتَْ لکََ حاَجهٌَ فحَرَ�کْ شَفتَیَکْ»١ اگر 

حاجتی داشتی، لبان خود را بجنبان(حرف بزن )که پاسخت آماده 

است ما از شما دور نیستیم. 
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در قـم منجمـی یهـودی بـود کـه تبحـر زیـادی طالع خجسته

در حســـــاب 

احمد بن اسحاق٢ او را طلبید و گفت: مولودی نجوم داشت.

در فلــــــــــــــــان 
مردم روی زمین به دین و ولایت او معتقد می شوند.٣دریا و خشکی و کوه و دشت جهان را مالک می شود،تاجایی که تمام باشد. این شخص، یا پیامبر و یا وصی پیامبر است. شرق و غرب و کرد و گفت: حساب نجومی دلالت ندارد که این مولود، بچه ی تو مقداری که محاسبه کرد، نگاهی معنا داری، به احمد بن اسحاق وقت متولد شده، طالعش را بگیر. 

١-بحارالانوار/ ج۵۳/ ص۳۰۶
٢- از شخصیت های مهم شیعه در آن زمان که رابط بین مردم قم و اهل بیت علیهم السلام هم 

٣-فرج المهموم، ص ٣٧بوده است.
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است. مطرح  تروریسم  از  جدیدی  شکل  عنوان  به  بیوتروریسم 
به  یا  آن ها  فرآورده های  یا  زنده  میکروبی  عوامل  از  سوءاستفاده 
یا  ارعاب  منظور  به  بیولوژیک،  عوامل  از  جامع تر،استفاده  عبارت 
پنهانی است که  و گیاهان،جنگ  نابودی دام ها  و  انسان ها  کشتن 
«بیوتروریسم» نامیده می شود. وسایلی که به منظورِ انتشار عمدی 
آب،  غذا،  توسط  آن ها  فرآورده های  یا  بیماری  مولد  ارگانیسم های 
جنگ افزار بیولوژیک می باشد.حشرات ناقل یا به صورت افشانه (آئروسل)، به کار برده می شود، 

سلاح های بیولوژیک،دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که 
استفاده از این عوامل را برای برخی افراد سهل و جذاب کرده است. 
بازده بالا در کشتار، مقرون به صرفه بودن و طبیعت زنده عوامل 
بیولوژیکی که باعث می شود به راحتی در فضا پراکنده و خودبه خود 
تکثیر و وسعت منطقه ی آلوده را گسترش دهند از جمله این ویژگی ها 
می باشد. اما موانع و محدودیت هایی که استفاده از این عوامل دارند 
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مانع از استفاده گسترده و روزافزون این عوامل 
توسط دولت ها و گروه های مختلف شده است. 
قابل  غیر  دلیل  به  سلاح ها  این  از  استفاده 
پیش بینی بودن اثرات ناشی از کاربرد آن ها و 
طول عمر عوامل بیولوژیکی ممکن است در 
اندک زمانی به یک بحران بیولوژیک تبدیل 

گردد. 
۳۰۰ از  بیش  آمریکا  در  حاضر  حال  در 

مؤسسه علمی و حدود دوازده هزار واحد، 
فعاّلیت  بیولوژیک  جنگ های  با  ارتباط  در 
توسط  اخیر،  سال  بیست  طیّ  می کنند. 
ملیّتی  چند  بزرگ  کمپانی های  پژوهشگران 
به  و  جدید،خلق  بیماری  نوع   ۳۰ داروسازی، 
جان مردم جهان افکنده شده است فروش دارو 
و عرضه واکسن های به ظاهر بازدارنده و توزیع 
آن، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به حساب 

تعداد محدودی کمپانی داروساز می ریزد.
امروزه شگردهایی چون آلوده نمودن آب شُرب 
و غذا با ترکیبات شیمیایی جدید و ناشناخته، 
با ریختن ترکیبات فلزات سنگین در مخازن 
آب شهری و موادّ رادیواکتیو در سیلوهای 
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آرد که پیامدهایی چون اختلال در سیستم های دفاعی بدن و گردش 

خون، کاهش قدرت باروری و ایجاد ناهنجاری های ژنتیکی و..در انسان 

دارد، در دستور کار استعمارگران قرار گرفته است.برای کنترل کامل 

منابع غذایی مردم جهان در آینده،«بیل گیتس، مدیر سابق شرکت 

با ۳۴/۶ خود،  نام  به  بنیادی  بیلدربرگ،  اعضای  از  مایکروسافت»و 

میلیارد دلار سرمایه تأسیس کرده است که ۳۱ میلیارد دلار آن، هدیه 

در  گیتس  بیل  بافتِ» می باشد.  ابَر سرمایه دار صهیونیست «وارنِ 

این بنیاد سالانه میلیون ها دلار خرجِ پرورش و نگهداری سه میلیون 

نوع بذر مختلفی می کند که از سراسر جهان جمع آوری شده و برای 

قحطی بزرگ جهانی در انبار وسیعی به نام بانک بذر قیامت در کشور 

حال  در  گیتس  بنیاد  می شود.  نگهداری  شمال)  قطب  (در  «نروژ» 

جمع آوری بذرهای بومی مناطق مختلف جهان است تا زمینه را برای 



٤١٤١

محتاج کردن کشاورزان به بذرهای تغییر ژنتیکی داده شده ی یک بار 
مصرف، فراهم سازد. بنابراین کشاورزان که از گندم کشت شده، برای 
کشتِ سال آینده شان بذر بر می داشتند، اکنون هر ساله محتاج خرید 
بذرهای یک بار مصرف صهیونیست ها خواهند بود. گفتنی است که تا 
پیش از اشغال «عراق»، خزانه ی بذر گندم پر ارزشی در «ابوغریب» 
وجود داشت که یک هزار سال از سابقه کشتِ برخی از بذرهای آن 
می گذشت؛ اماّ اکنون اثری از آن باقی نیست.رئیس انبار بزرگ گیتس، 
یک کانادایی به نام «مارگارت کتلی کارسون» است که تا سال ۱۹۹۸م، 
رئیس شورای کنترل جمعیت بنیاد راکفلر بوده است. بنیاد راکفلر یکی 
از شرکای گیتس در این پروژه است. راکفلر در دهه ۷۰ م. پروژه ای را 
برای تغییر ژنتیکی بذرها و تخم های گیاهی آغاز نموده بود. لازم به 
ذکر است که در مهندسی ژنتیک، گاهی ژن سایر موجودات، مانند 
انسان یا حیوان را در بنیاد دانه های گیاهی وارد می کنند (مثلاً به قصد 
مقاوم سازی آنها) که تأثیرات وحشتناکی بر سلامت انسان دارد. البته 
شاید صهیونیست ها از آن جهت عنوان خیریهّ بر بنیادراکفلر نهاده اند 
بزرگِ خودساخته و ایجاد سومین  که قصد دارند پس از یک بحرانِ 
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جنگ جهانی(جنگ غذا) و اعلام حکومت جهانی، در نقش منجیان و 
روزی دهندگان بشریت ظاهر شوند!

اوایل ماه مارس٢٠٢٢،امور خارجه روسیه با انتشار توییتی، آمریکا و 
اوکراین را به اجرای یک«برنامه نظامی-بیولوژیکی» محرمانه در داخل 
اوکراین متهم کرد.این در حالی است که هم آمریکا و هم اوکراین، به 
طور قاطعانه توسعه سلاح های بیولوژیکی در داخل این کشور را رد 
کردند.اما «چاینا دیلی»گزارش داد که درگیری های روسیه و اوکراین 

منجر به کشفیات غیرمنتظره ای شده است.
 رسانه های روسیه در ماه های اخیر گزارش دادند که پنتاگون بیش 
از ۳۰ آزمایشگاه بیولوژیکی را در اوکراین راه اندازی کرده که در آنها 
مقادیر زیادی ویروس خطرناک،ذخیره شده است.ظاهراً آمریکا برای 
اجرای تحقیقات جنگ بیولوژیکی خود به این آزمایشگاه ها وابسته 
است و اینها تنها تعداد انگشت شمار یا کمتر از ۱۰ درصد از ۳۳۶
آزمایشگاه بیولوژیکی هستند که طبق گزارشات، آمریکا در ۳۰ کشور 
جهان دارد.سفارت آمریکا در اوکراین، به سرعت اطلاعات مربوط به 
آزمایشگاه های بیولوژیکی را حذف کرد. اما آنها نمی توانند واقعیت 
وجود چنین آزمایشگاه هایی را در سراسر جهان از بین ببرند.وقت آن 
است که آمریکا اطلاعاتی را در مورد این آزمایشگاه های بیولوژیکی 
ذخیره  آنها  در  ویروس هایی  نوع  چه  اینکه  جمله  از  کند،  منتشر 
می شوند، چه تحقیقاتی در حال انجام است و این آزمایشگاه ها چه 

آسیب هایی برای مردم این کشورها و سراسر جهان دارند.
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بر آن رادر نفوذ فرهنگ تلمودی در بین اوانجلیک ها و سردمداران درنابودی نسل بشر روی آورده اند سوالی است که باید پاسخ اما اینکه چرا استکبارجهانی به این ابزارهای خطرناک بیولوژیک  ایشان مبنی  اعتقاداتِ  و  این جریان  به  وابسته  از نابودی اسرائیل جستجو کرد تا به این ودولتمردان  ۱. گیلعاد یک نام عبِری است. لازم به ذکر است که صنعت داروسازی در انحصار صهیونیزم است. مهدویت مقابله نمایند. و به زعم خود حاکمیتِ جهانی یهود را رقم زده و با فرهنگ ناب طریق نبرد آرمگدون را درقالب یک جنگ بیولوژیک ایجاد کرده تلاش برای جلوگیری 
۲. مجلهّ M.S.A، ش ۱۹، ص١٤مدیره شرکت مذکور بود.دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا در زمان حمله به عراق، یکی از سهامداران و عضو هیئت 
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مارسلا وارگاس سانتاماریا هستم در خانواده ای کم 
 جمعیت و مسیحی به دنیا آمدم.ساکن شهر لیمون 
به  کودکی  از  بود.  معلم  مادرم  بودم.  کاستاریکا 
خاطر علاقه ای که به زبان و یادگیری آن داشتم،مرا 
کردند. ثبت  نام  زبان  آموزی  مختلف  دوره های  در 

علاقه و استعدادی که در این زمینه داشتم، باعث 
شد در دوره کوتاهی مسلط به زبان انگلیسی شوم. 
کرُه  اولسان  شهر  دانشگاه  به  تحصیل  ادامه  برای 
رفتم و مسیر زندگیم عوض شد.در آن جا با معُین 
میرحسینی آشنا شدم.جوان بیست  و سه  ساله ای 
شنیدنی.او  داستانی  با  مشهد  شهر  ایران،  اهل 
می گفت: «علاقه من به جهانگردی به صحبت های 
آقای حمید نادری نژاد، یکی از معلمانم بر می گردد. 
را به گردشگری و رفتن به  او همه بچه های کلاس 
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کشورهای دیگر مشتاق کرده بود. عکس هایی که از 
کشورهای دیگر نشانمان می داد، آتش این اشتیاق را 
روز به  روز بیشتر می کرد. بچه های کلاس، اشتیاق من 
را رویاپردازی و خیال بافی می دانستند. مادرم هم همین 
نظر را داشت و می گفت به  جای این فکر و خیال های 
عجیب، دل به درس و مشق و کتاب بده و برای کنکور 
درباره  مدُام  نادری نژاد  آقای  با  من  بگذار».اما  وقت 
سال  تابستان  در  می زدم.سرانجام  حرف  جهانگردی 
بعد با او به هند و نپال رفتم. این سفر درهای تازه ای را 
به روی من باز کرد. دوره متوسطه خیلی زود گذشت. 
همه خود را برای کنکور و دوره ای جدید از زندگی آماده 
می کردند. شرایط مالی خانواده ی من برای تحصیل 
در دانشگاه های کشور مناسب نبود. باید راه دیگری 
پیدا می کردم.به  دنبال یک دانشگاه با شرایط مناسب 
می گشتم تا اینکه با دانشگاهی در کرُه  جنوبی آشنا 
تحصیل  شرایط  که  تازه  تاسیس  دانشگاهی  شدم، 
رایگان، به  شرط داشتن معدل خوب داشت.شرایط 
ایده آلی بود، ثبت  نام کردم. در کنکور هم شرکت 
به  راه  سر  می گشتم،  بر  آزمون  از  که  روزی  کردم. 
کافی نت رفتم و وارد سایت دانشگاه کرُه ای شدم. هم 
پذیرش شده بودم و هم دانشگاه تقبل کرده بود که 
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ماهیانه ۳۰۰ دلار به من کمک  هزینه تحصیل بدهد. 
شرایط بهتر شده بود.برای تحصیل در رشته مهندسی 
رفتم.کرُه،کشوری  کرُه  به  و  کرده  ثبت  نام  کامپیوتر 

قشنگ و دیدنی بود.»
به  معُین  ورود  ابتدایی  ماه های  به همان  ما  آشنایی 
دانشگاه بر می گردد. او می دانست که من اسپانیایی 
 زبان هستم.او نیز به این زبان علاقه مند بود و همین 
علاقه، بهانه ای برای مرُاوده ما شد. همان ابتدا برایم 
توضیح داد که اهل یک کشور مسلمان است و به 
عقاید و فرهنگ و آیین خود،معتقد و مقید،حتی گفت 
که پدر بزرگش طلبه و روحانی است. البته خیلی طول 
کشید تا  معانی و مفاهیم حرف های او را درک کنم. 
گفت در دین ما بین دختر و پسر، حریم مخصوصی 
هست که باید رعایت شود. اتفاقاخًیلی خوشم آمد و 

استقبال کردم. 
تا به  حال چیزی از ادیان دیگر نشنیده بودم اما در 
مرُاوده با معُین، مسیر تازه ای پیش رویم باز  شد. علاقه 
به معُین و فکر شریک زندگی او بودن، مرا ترغیب کرد 
که به  دنبال شناخت بیشتری از اسلام باشم و رفته 

 رفته به دین اسلام علاقه مند  شدم... 
که  تبلیغاتی  به  خاطر  خانواده ام  طرف  ازیک  اما 
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به  و  نبودند  خوشبین  مسلمانان   به  خیلی  می شد، 
همین دلیل به من برای ازدواج با یک پسر مسلمان 
هشدار داده  بودند.از طرف دیگرمعُین هم برای ازدواج 
با مادرش مشورت کرده بود که آیا این اجازه را می دهد 
که همسر آینده اش را از کشوری دیگر انتخاب کند؟ 
از  بود  خانواده  پسر  تنها  او  اینکه  به  خاطر  مادرش 
همان ابتدا با صراحت مخالفت کرده و گفته بود که 
آرزوی خواستگاری رفتن برای او دارد و دختری را برای 
همسری او می خواهد که انتخاب خودش باشد...اما 

ما تلاش کردیم آن ها را راضی کنیم.
معُین مرا مجاب کرد که اگر قرار به همراهی است،حتماً 
باید نوع پوشش خود را تغییر دهم و پوشیده تر بیرون 
بیایم. من هم پذیرفتم،حتی غذاهایی را که مشکل 
شرعی داشت نمی خوردم.گذشت زمان،ما را به هم 
وابسته تر کرد. در این فاصله در رفت  و آمدهایی که 
معُین به ایران داشت برایم روسری و یک قرآن به زبان 
می توانست  که  کتابهایی  از  کلی  و  خرید  اسپانیایی 
کند،  روشن  من  برای  را  اسلام  دین  از  گوشه هایی 
و  می خواندم  خط  به   خط   را  آورد.قرآن  هدیه  برایم 
گاهی با بیم و ترس و تشویش، پیش معُین می رفتم 
و سوال هایی می کردم که برایم شبهه داشت پرسش 
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او،  درسی  غیر  ساعات  تمام  تقریبا  پرسش.  پشت 
اسلام  می شدجذب  پرسش ها  این  به  جواب  صرف 
شده بودم و در این باره مدُام حرف می زدم، از امام 
مهربان مسلمان ها و ویژگی هایش می پرسیدم؟معُین 
تصمیم گرفت مرا با آداب و رسوم مسلمانان هم آشنا 
کند، بنابراین مقدمات سفر به مالزی را فراهم کرد. 
در مالزی،از نزدیک با آداب  و رسوم یک کشور تقریبا 
ما  که  بود  اولین  بار  برای  آنجا  آشنا  شدم.  اسلامی 
غذای ایرانی خوردیم. هرگز به من سخت نگرفت که 
حتما باید اسلام بیاوری.سعی می کرد به  دلخواه خود 

انتخاب کنم.
کرُه  به  مادرش  بود،  شده  جدی تر  که  ما  ارتباط 
آمد.                                                                      خوشش  عروسش،  عنوان  به   من  از  و  آمد 
و  می شدم  اسلام  آیین  و  دین  بیشتر جذب  روز  هر 
به این نتیجه رسیده بودم که اسلام را با جان و دل 
بپذیرم و همین شد که چمدان سفرم را برای آمدن به 
ایران بستم. عجیب دلشوره داشتم و می دانستم که 
این سفر با همه سفرهای زندگیم فرق دارد. چند بار 
داخل چمدانم را کنترل کردم که مبادا چیزی از قلم 
افتاده باشد. همه  چیز بود. مهم تر از همه قرآن هم 
بود.در مدت آشنایی با معُین، انُس عجیبی با قرآن 
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گرفته و خیالم راحت بود که قرآن در این سفر بزرگ، 
همراهم است. حضرت مسیح  به یادم آمد. از او 
خواستم که فرمان زندگیم را به دست آدم های صالح 
که  بسپارد.راهی مشهدالرضا  شدم، شهری  و خوب 
معُین از آنجا آمده بود.مراسم اسلام آوردنم در یکی 

از رواق های حرم، اجرا شد.حال خیلی خوبی داشتم.
خوانده  هم  ما  عقد  جا،خطبه ی  همان  در  شد  قرار 
شود چون خانواده ام همراهم نبودند اضطراب زیادی 
داشتم.خدارا قسم دادم که اگر صلاح می داند، این 
پیوند صورت بگیرد.برای عقد به حرم آمدیم مراسم 
در کنار خادمانی برگزار شد که لباس های یک  شکل و 
یک  رنگ داشتند. حال خیلی خوبی داشتم. به مادرم 
زنگ زده و گفتم من عروس شهر امام  رضا  شده ام. 
شخصی که مرقدش اینجاست، یک رهبر واقعی است 
که من را هدایت کرده و مراقب زندگی هایی است که 

نور ایمان و اسلام در آن ها شعله ور است.
را  مشترکمان  زندگی  معُین  مادربزرگیِ  خانه  در 
کودکی  روزهای  همه  معُین  که  کردیم.جایی  شروع 
و نوجوانی اش را در آن گذرانده بود،کنار طاقچه های 
قدیمی و کمد دیواری آیینه ای، البته حالا نامم ریحانه 

است.



٥٠٥٠

جلسه کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسلامی ایران 

در مهدیه بزرگ شیراز



٥١٥١

جلسه مشترک بنیاد فرهنگی 
 حضرت مهدی موعود

و مرکز مدیریت حوزه های علمیه
استان فارس



٥٢٥٢

غرفه محصولات و دستاورد های 
بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت 

مهدی موعود فارس 
 در حرم مطهر شاه چراغ



٥٣


